
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

  راي و رأي
  

  )فرهنگستان زبان و ادب فارسی(ابوالفضل خطیبی 
  )دانشگاه تهران(مقامی سید احمدرضا قائم

  
در » رأي«. انـد کار رفته فراوان به» رأي«و » راي«در متون منظوم و منثور فارسی دو واژة 

و  ،»افتـو «و  »کـم ح«و  »مشـاوره «و  »بصیرت«و  »تدبیر«و  »عقیده«و  »نظر«عربی یعنی 
متعددي دارد، بـدین   هاي نیز معنی» راي«. است وارد زبان فارسی نیز شده ها همین معنی

، »مقصـود «و  »منظـور «، »آهنـگ «و  »قصـد «، »مصلحت«، »تدبیر«، »عقیده«، »نظر«: شرح
. »فرمـان «و  »آیـین «و  »رسـم «، »روش«و  »شیوه«، »اراده«و  »خواست«، »درَخ«، »هوش«
 »رأي«که در ادامۀ بحث معلوم خواهد شد، اصالتاً فارسی است، ولی چون  ، چنان»راي«

تـوان  دقـت نمـی   شده، همیشه به هم، باز به شرحی که خواهد آمد، بدون همزه تلفظ می
کـه   ب هم هستچند فعل مرکّ. یک از این معانی فارسی است و کدام عربی گفت کدام

بـه  » راي انداختن«، »قصد کردن«به معنی » راي آوردن«، مانند است هساخته شد »راي«با 
مختلف  هاي به معنی» راي زدن«به همان معنی، » راي جستن«، »جویی کردنچاره«معنی 
راي آمدن «: که از آن جمله است است هچند ترکیب نیز ساخته شد »راي«با . ها آنو جز 

قصد «، به معنی »داشتن) کاري( راي چیزي«و  »قصد آن چیز کردن«، به معنی »به چیزي
دهخـدا، ذیـل همـین     ←، »راي«هـاي مختلـف    بـراي معنـی  ( »انجام دادن چیزي یا کاري داشتن
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 هاي نیبه لحاظ خط و داشتن مع» رأي«و  »راي«پس گذشته از شباهت ظاهري . )مدخل
ا این دو واژه در زبان فارسی است ت سبب شدهنزدیک به یکدیگر، عامل مهم دیگري نیز 

هـاي عربـی   لط شوند و آن اینکه مطابق یک قاعدة آوایی، آن دسته از واژهبا یکدیگر خَ
شـان   همـزة پایـانی  اند، ها همزه است، هنگامی که وارد زبان فارسی شده که در پایان آن

. انـد دهتبـدیل ش ـ  »انشـا «و  »امـلا «بـه   »انشـاء «و  »امـلاء «؛ مثلاً است همعمولاً حذف شد
مثلاً در برخی  1ی هست که گاهی همزه در میان واژه نیز حذف شده؛هایاهدعلاوه، ش به

 »رأي«از این رو،  2.است هکار رفت به» شأن«ي جا به» شان«و » مسئله«ي جا به» مسله«متون 
» رايِ«تلفظ شده و با  »راي«ش افتاده و ا عربی پس از ورود به زبان فارسی، همزة میانی

  .است رآمیختهفارسی د
یـک از دو  دیگر این است کـه در شـعر تلفـظ هر    دشواري »راي«و  »رأي«در مورد 

» راي«حـال، هنگـامی کـه در متنـی بـه صـورت       . کند صورت در وزن خللی ایجاد نمی
؟ مثلاً در بیت زیر از انوري آیا باید »راي«تلفظ کنیم یا  »رأي«برخوردیم، آیا باید آن را 

  ؟»يرأ«بخوانیم یا  »راي«
  تا کشد راي چو تیر تو در آن قوم کمان

  
  اي کرد سپرخویشتن پیش چنین حادثه  

است کـه   »رأي«واژة عربی  هاي پرسش دیگر این است که در زبان فارسی آیا معنی  
آوردیـم   »راي«تـر بـراي    هایی که پـیش  و مانند آن به معنی» عقیده«و  »فکر«و  »نظر«از 

رو هستیم؟ پاسخ این است روبه »راي«جا با واژة فارسی  یا اینکه همه است هگسترش یافت
با همزه ضبط شده باشد و به قرائن دیگر  »رأي«فارسی واژة  هاي خطیِکه اگر در نسخه

دریابیم که خطاي کاتب نبوده، بدیهی است که مأخوذ از عربـی اسـت، امـا اگـر همـزه      
واهد آمد ـ یا حاصل خلـط   نداشت، یا مسلماً فارسی است ـ به دلایلی که بعد از این خ 

  :گذرانیمرا از نظر می ها هنیو قر هانخست بعضی شاهد. است »رأي«و  »راي«
سرایان زبان فارسـی  ترین منبع نویسندگان و سخن فردوسی مهم ةشاهنامگمان بی. 1

 هـاي  بـه معنـی   »راي«، بارها واژة فارسی شاهنامهدر . از قرن پنجم هجري به بعد است
                                                   

است در عربی هم، خاصه در لهجۀ حجاز، رایج بوده و منحصـر بـه   » تخفیف الهمزه«حذف همزه که از اقسام  .1
  .فارسی نیست

؛ همچنین 318، 228، 171، 110 ، ص1365 حریري؛ )سه بار( 54 ، ص1351 چند برگ تفسيرِ قرآن عظيم ←. 2
» مسله«جا  عنی نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ ملی پاریس، همه، یر طبریيتفس ةترجمترین و معتبرترین نسخۀ در کهن

  ).368، ص 1385صادقی  ←براي این منابع و منابع دیگر ( است رفتهکار  به
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، با است ههاي رایج آن دوران بودگذشته از آنکه این واژه از واژه. است هفتکار ر متعدد به
تـرین   میانه در شعر فردوسی نیز هست، زیرا منبع یـا مهـم   واسطه، بازماندة زبان فارسیِ

بـوده و ایـن شـاهنامۀ     )هجري قمري 346تألیف (منثور ابومنصوري  ةشاهناممنبع فردوسی 
ترین شاهد ما براي این مدعا،  مهم. است هپهلوي بود ةنامخدایمنثور نیز خود ترجمه از 

و جـز   »پیونـد «و  »فـرّ «هایی چـون  با واژه »راي«یی آ که در ادامه خواهد آمد، باهم چنان
 نامه خدایها در ییآ گمان تا حد زیادي بازماندة همین باهماست که بی شاهنامهها در  آن

هـم بـه   » راي«، شـاهنامه در . رسـد مـی  اوسـتا ها حتی به  است و سرچشمۀ برخی از آن
، »کـردن «، »سـاختن «، »زدن« ماننـد یادشده در بالا و هم همراه با همکردهایی  هاي نیمع
و  هـا  نـی در همـین مع » راي«از این رو، اگر . است هکار رفت ها فراوان به و جز آن »نهادن«

نتیجه گرفـت کـه    همراه با همین همکردها در دیگر متون فارسی آمده باشد، ظاهراً باید
پیدا شود که معناي عربی غالـب  اي عربی، مگر آنکه قرینه »رأيِ«فارسی است نه  »رايِ«

جـاي   لـط دو واژه بـه  با فلان معناست؛ احتمـال خَ » غلبه«باز باید تأکید کرد که . (است
  .)خودش باقی است

بردن  ترین شاهد ما براي پی هاي خطی، مهممشکول در نسخه هاي هگذشته از کلم. 2
نویسی فرهنگستان در پیکرة زبان فارسی گروه فرهنگ. ها قافیۀ شعرهاستبه تلفظ واژه

بـا   »راي«هـا   زبان و ادب فارسی، صدها بیت از شاعران مختلف ثبـت شـده کـه در آن   
زیـر از   هايشـاهد ( اسـت  هها قافیه شد و جز آن »خداي«، »پاي«، »جاي« مانندهایی  واژه
  ):اندشدههاي مختلف برگزیده  قرن

  :)94، ص 1370مدبري از (ابوشکور بلخی 
  بیفزاید از خواسته هوش و راي

  
  جاي دست را دل نباشد به تهی  

  :)517، ص 1370مدبري از (بدیع بلخی   
  به هندوستان گفت موبد به راي

  
  که کاري مکن جز به تدبیر و راي  

  :)و جاهاي دیگر 35، 14 ، ص1ج  ،1386( فردوسی  
  آمد این راي تو خوب: مرا گفت

  ها بشویم به راي جهان از بدي
  

  تونیکی خرامد همی پاي  به  
  گه کنم در کیَی گرد پاي آن  پس
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  :)521، ص 1333(قطران تبریزي 
  جاي آوري رایی بهاگر نیک

  
  بدین چاکر خویش راي آوري  

  :)و موارد متعدد دیگر 25، ص 1317(اسدي   
  کنون گر به باده دلت کرد راي

  
  م درآيایدر بدین باغ خر از  

  :)و جاهاي دیگر 15، ص 1337( اسعد گرگانی فخرالدین  
  سخن جمله کنیم اندر یکی جاي

  
  تو خود دانی که ما را چون بود راي  

  :)147، ص 1382(برزونامه   
  ه سازیم راينبه توران دگرگو

  
  جاي مگر ماند از ما یکی خود به  

  :)157، ص 1382( فرامرزنامه  
  يابه دامادي کید کردند ر

  
  بدین در چه گوید کنون کدخداي  

  :)و جاهاي دیگر 608، ص 1341( سنایی  
  الحرام آورده راي اي ز عشق دین سوي بیت

  
  گزاي گداز جان هاي تن کرده در دل رنج  

  :)94، ص 1334(قوامی رازي   
  اي جهان و جان بگردان روي و راي

  
  جاي تا بماند در جهان جانی به  

  :)737، ص 1368(خاقانی   
  خاقانی اگر به آرزو داري راي

  
  جاي نوا داري و نه عقل به نه دین به  

  :)و جاهاي دیگر 324، ص 1375(سعدي   
  شب اندیشۀ دیگر کنم و راي دگر هر
  

  که من از دست تو فردا بروم جاي دگر  
  :)و جاهاي دیگر 117، ص   8، ج 1355(مولوي   

  ي زندزلفت چو بر آن لعل شکرخا
  

  در بردن جان بندگان راي زند  
  :)و جاهاي دیگر 306، ص 1374(خاتون ملکجهان  

  دل افتد رایش گر شبی سوي من خسته
  

  آرایش چه تفاوت کند از راي جهان  
  :)161، ص 3، ج 1376(بیدل   

  خسرو آگهی تمنّایی
  

  رایی کل داشت دستور عقل  
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  :)220، ص 1357(یغماي جندقی 
  ه از پیش رایی بجويپس بِ ازاین

  
  ز بیگانگان آشنایی بجوي  

دیگر نیـز   هاي نآید که اگر در مت و توضیحات بالا این نتیجه به دست می هااز شاهد  
عربـی بگـردیم، مگـر آنکـه      »رأي«کار رفته باشد، نباید دنبال  با همکردهاي آن به »راي«

در بیت بدیع  »راي«فوق  هايداي ضد آن را اثبات کند؛ مثلاً در شاهکه گفتیم قرینه چنان
یک ترکیـب عطفـی   » رأي و تدبیر«است و » تدبیر«بلخی عربی است، چون معطوف به 

نیز توجه فرمایید تـا مسـئله را از    )1350( بیهقیزیر از  هايبه شاهد. معمول عربی است
  :منظري دیگر هم بنگریم

 .)20ص (تر  صواب رود دترزو جا این از هرچه است، دیده خداوند که است این تر درست رأي
  .)14ص (است  دیده که است این درست رأي و است چنین هم

  آنچه دزدان را راي آمد بردند و شدند
  

  شد یکسرهبد کسی نیز که با دزد همی   
)84ص (    

 ).199ص (است  کرده شکار راي خداوند که است بوده دانسته و
» رأي«و  »راي«یـک از دو واژة  هـاي هر شدة فارسی در مورد ضبطدر متون تصحیح

به بیان دیگر مشخص نیست طبـق کـدام ضـابطه    . شودهاي عجیبی دیده میناهماهنگی
بالا شایسـته اسـت ایـن     هايپیش از بررسی شاهد. »راي«و طبق کدام  است هآمد» رأي«

آمده باشد، سه حالت ممکن است رخ داده » رأي«نکته را توضیح دهیم که اگر در متنی 
کی اینکه این صورت بازتاب متن اصلی کتاب است؛ دیگر اینکه امـلاي کاتـب   ی: باشد

حـال بـا ایـن    . اسـت  هاست و سوم اینکه بازتاب صورتی است که مصحح انتخاب کـرد 
ایـن ناهمـاهنگی در   . هـا را تشـخیص داد  یک از حالتتوان هرسختی می ناهماهنگی، به

که در آن ضبط  ،سوم و چهارم بالا بین شاهد یکم و دوم از یک سو و شاهد هايشاهد
بـه هـر روي، در   . آشـکارا پیداسـت   در متن قـرار دارد، از سـوي دیگـر    »راي«درست 

بـه معنـاي    »راي دیـدن «درست است، زیرا » رأي«جاي  به »راي«یکم و دوم  هاياهدش
در  1حماسـی،  هـاي  ویژه مـتن به ،هاي دیگر و هم در متن شاهنامههم در » صلاح دیدن«

  .است هکار رفت و غیر جایگاه قافیه فراوان به ـنمایاند را می »راي«که تلفظ  ـ جایگاه قافیه
                                                   

، 1377 ؛ ایرانشـاه 11 ، ص1317ي ؛ اسد269 ، ص7ج ؛ 142 ، ص2ج ؛ 289 و 96 ، ص1ج ، 1386 فردوسی. 1
  .121، 44، 24 ، ص1370 ؛ ایرانشاه333، 267 ص
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منظـوم نیـز    هـاي  در مـتن  »راي«و » رأي«یک از دو ضبط ناهماهنگی در گزینش هر
بـه  . بـریم  این بخش از بحث خود را به پایان مـی  ،هایی از آنذکر نمونه اب. فراوان است

  :ه فرماییدتوج )1341( سناییزیر از  هايشاهد
  برگ نوایی نزد از طبع به یک شاخ بی) بلبل(
  

  چون برگ پدید آمد پس راي نوا کرد  
)125ص (    

  یسويِ بستان چون رأي کن زین بلندي به
  

  غم و شادي دو کس گردي گویی قدَري  
)645ص (    

  وگوي راي هجران ازپیِ آن کرد تا از گفت
  

  وقت ما را چون نهاد حسن خویش آباد کرد  
)748ص (    

رو هستیم کـه بـاز   روبه »راي جایی یا چیزي کردن«در هر سه بیت ما با ترکیب فارسی 
هایی قافیه شـده کـه تردیـدي در خـوانش     دیگر با واژه هاي و متن شاهنامههم بارها در 

  1.شودتصحیح  »راي«به » رأي«گذارند و از این رو در شاهد دوم باید باقی نمی »راي«
مختلف  هاي و ترکیب ها نیاست با مع هدو مدخل آمد» رأي«خدا ذیل ده ةناملغتدر 
هـم از اصـل    »راي«انـد، و  آمـده  »راي«اصلی ذیـل   هاياندك، چون شاهد هايو شاهد

. است» دیدن«از این دو مدخل یکی مصدر عربی به معناي . است هعربی تلقی شد» رأي«
» راي زدن«ده کـه همـان   آم ـ »مشورت کـردن «به معناي » رأي زدن«در ذیل این مدخل 
) اسـم (» رأي«مدخل دیگـر  . است هکار رفت دیگر به هاي نو مت شاهنامهاست که بارها در 

کـار   صـورت راي بـه   مأخوذ از تازي و در فارسی غالباً به«: است که ذیل آن چنین آمده
اسـت و بـاز   » راي کـردن «اند که همان را آورده» رأي کردن«در همین مدخل . »رودمی

هـاي  و فرهنگ نامهلغتکه در ) با همزه(» رأي« هايشاهد. اندرا تکرار کرده» زدنرأي «
گمـان بـا   دیگر آمده غالباً جدیدند، اما چند تعبیر و ترکیب در زبان فارسی هست که بی

» العینرأي«قدیم در دست است، مانند  هاياهدها ش اند و از آنعربی ساخته شده» رأي«
از اصـطلاح فقهـی   » اهل رأي«، یا )»خودرأي«؛ قس »بالرأيبد مست«از (» برأي مستبد«و 
رأي «، »و تـدبیر ) رأي(راي «توان از از تعابیر دیگر که اصل عربی دارند می. »الرأياهل«

                                                   
لی اصل عربی چیزي است و تلفظ آن در و، تر است آسانعربی  »رأي«از ظاهراً » قصد«و  »عزم«معناي  نباطاست. 1

 .فارسی چیز دیگر
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هـم از  » رايصاحب«. ، یاد کرد»تفسیر برأي«و دیگر اصطلاح فقهی، » و قیاس و اجتهاد
را بـه یـاد   ) بصـیر و خردمنـد  (» ذوالرأي«است و آن خود از یک طرف » صاحب رأي«

. اسـت  هسـاخته شـد  » اصحاب الرأي«آورد و از طرف دیگر، ظاهراً از روي اصطلاح  می
و » رايهـم «. عربـی اسـت  » رأي مشهور«است و » الرأي المحمود«ترجمۀ » راي ستوده«
عربـی  » الرأيمتفق«احتمالاً متأثر از » راي یکی شدن«و » یکرأي«و » یکراي«و » رأيهم«
 ماننـد تعـابیري   .عربـی مقایسـه کـرد   » الرأي الفطیـر «را گویا بتوان با » رايخام«ست و ا
. دارندعربی  رنگهم » رايصائب«و ) »حسن الرأي«قس (» حسن راي«، »استطلاع راي«

بـه  . لط در بعضی از این تعابیر هست، بلکه تردیدي در آن نیستبا این حال، احتمال خَ
  .ارد دیگر هم افزودتوان مواین فهرست مختصر می

تـدریج،   بـه  »راي«نکتۀ دیگري که شایسته است یادآور شـویم ایـن اسـت کـه واژة     
» رأي«ویژه از قـرن هشـتم و نهـم، از رواج افتـاده و جـاي خـود را بـه واژة عربـی          به

فقـط  » رأي«واژة  هـاي  نکتۀ جالب اینکه در زبان فارسی امروز از میان معنـی . است هداد
عربی آورده، قدیمی اسـت  که از زبان » عقیده«و  »نظر«و  »اندیشه«ی معنی اصلی آن یعن

حکـم  «یا » نویسد اي که شخص تصمیم خود را روي آن میبرگه«مانند (ها  نیو بقیۀ مع
قـالبی   هـاي  و ترکیب) »رأي گرفتن« مانند(شده با آن  بِ ساختهمرکّ هاي فعلو ) »دادگاه

متعـدد و همـراه    هاي با معنی »راي«تند و واژة جدید هس) »رأي کسی را زدن«مانند (آن 
  .است هبا همکردهاي خود امروزه در زبان فارسی باقی نماند

، »آمدن«یک از همکردهاي با هر» راي«کهن فارسی، چنانچه  هاي نتیجه آنکه در متن
آمـده باشـد، بـه     »کـردن «و  »دیـدن «، »داشـتن «، »جستن«، »انداختن«، »افتادن«، »آوردن«

، و اگـر  )جـاي خـود بـاقی اسـت     امکان خلط اینجا هـم بـه  (وي فارسی است احتمال ق
فارسی یا عربـی آن را  » اصالت«کار رفته باشد، باید به دنبال قرائنی باشیم که  تنهایی به به

اما در شـعر  . کندهم امکان خلط را منتفی نمی» اصل«تأیید کند، و با این همه پیداکردن 
یکی اینکه آنچه در : بخوانیم »راي«جا  شایسته است همه طور کلی به دو دلیل فارسی، به

ادامۀ بحث بتواند اثبات  هاي؛ دوم اینکه، اگر شاهد»رأي«است نه  »راي«محل قافیه آمده 
. عربـی اسـت  » رأي«بیشـتر از   »راي«کند، گویا بتوان به این قائل شد که گسترة معنایی 

 ـا هـم بسـیار بـه هـم نزدیـک      ها بسیاري از این معنی از ایـن رو، طبیعـی اسـت کـه     . دن
از ایـن واژة   »راي«مختلف  هاي نیزبان براي معسرایان و حتی نویسندگان فارسی سخن



 230  
 6و  5 نويسي فرهنگ

هاي لغوي        پژوهش   راي و رأي
 

، کـه  نیز» نظر«و  »عقیده«و  »فکر« مانندی های فارسی استفاده کرده باشند و در بیان معنی
د نـه  فارسی، متوجه کلمۀ فارسی بـوده باشـن   »راي«عربی هست و هم در » رأي«هم در 

» اصـل «تـوان  با این همه، نباید جانب احتیاط را فروگذاشت، و با آنکه گاهی می. عربی
قطع پیدا کرد، باز باید متوجه بود که اصل یک چیز است و تصـور  فارسی یا عربی را به

یـک چیـز و    ـ  شویمنخستین دورتر می هاي مخصوصاً هرچه از قرن ـکاربرندگان آن  به
کهن کاربرد  هاي توان گفت که در متناما ظاهراً می. افتند مطابق نمیاین دو لزوماً با هم 

عبـارت اسـت از   » رأي«( سالاقتبـا اساس فلسفی و منطقی مثل هاي در متن» رأي«واژة 
؛ مثلاً در است هبیشتر بود) اعم از فقهی و کلامی(و دینی ) اعتقاد؛ چه علم باشد چه ظن

  :عربی است» رأي« )586 ، ص1331عبدالجلیل رازي (النقض شاهد زیر از 
شارع  به أرکان شریعت معترف باشند و به رأي و قیاس و اجتهاد بنگویند، حاکم خداي را دانند،... 

  ؟امصطفی ر
  

  در شاهنامه» راي«
حان و شارحان را مصح ها مختلفی دارد که بعضی از آن معنی هاي نیمع شاهنامهدر » راي«

توجهی به  کمعلت این امر اولاً . اندیده، درست درنیافتهکه به نظر ما رساین کتاب، تاآنجا
آیند ه میی است که با این کلمه همراهای ثانیاً توجه کافی نکردن به کلمه اللغۀ تاریخی و فقه

، »فرّ« مانندآید  می هایی واژههمراه با » راي«. شوندتوان گفت با آن ترکیب میواقع میو در
در چنین حالتی دو جزء ترکیب عطفـی  . هاو جز این »فرمان«، »فرهنگ«، »درَخ«، »آیین«

کنند و یکی معمولاً معناي آن دیگري را هـم بـه   لحاظ معنایی و لفظی بر هم تأثیر می به
کار رود، یعنی به کلمۀ دیگري عطـف   گیرد و اگر احیاناً در جاي دیگري هم بهخود می

-کن اسـت آن معنـاي تـازه بـه    شود یا در مجاورت آن بیاید، به حکم این مجاورت مم
به . خودگرفته را به این کلمۀ اخیر هم منتقل کند و این زنجیره به همین طریق امتداد یابد

-همدیگر را می هاي آیند، معنیچون کراراً در کنار هم می ها هعبارت دیگر، این قبیل کلم
چند کلمه را به  آن هاي گیرند و اگر یک کلمه کراراً در کنار چند کلمه قرار گیرد، معنی

توان به بحث اصلی پس از این مقدمه ـ که در شمار مسلمّات است ـ می  . گیردخود می
  .وارد شد

 »مکنت«و  »ثروت«که پی بردن به آن چندان دشوار نیست، » راي« هاي نییکی از مع
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و  -rayīهست که صـورت   -rayباستان یک کلمۀ درواقع، در ایرانیِ . است» حشمت«و 
rāy- در ودایی هم این هر سه صورت . ویژه در اوستا نسبتاً پرکاربرد استارد و بههم د

و در  )  Mayrhofer 1996, p. 438 ←هـاي مختلـف   بـراي توجیـه ایـن صـورت    (رود کـار مـی   به
در متـون  . )  .Ibid( انـد هاي هخامنشـی هـم آثـاري از آن یافتـه    عیلامی نوشته هاي روایت
 rāyهم این کلمه به صـورت   )  Durkin-Meisterernst 2004, p. 294 ←(میانۀ مانوي  فارسیِ

اسـت و معنـاي ثانویـۀ آن    » ثـروت «ها معناي اصلیِ لفظ کار رفته و در همۀ این زبان به
دهد که کلمه از یکـی  ان میمیانه نش مصوت بلند کلمه در فارسی. »کوهشُ«و  »حشمت«

رسیده و آن حالـت صـرفی   میانه  فارسی به) oblique(صرفی غیرمستقیم  هاي تاز حال
الیه مفرد است که در  این حالت ناگزیر مضاف. است هساخته شد -rāyخود از رويِ مادة 

 ← ؛xwarrahهمـراه بـا   ( rāyاسم آن به صـورت   نیزوي در زبان پهلَ .  rāyō شوداوستا می
Bailey 1971, p. 41( به     کار رفته و هم صفت مشـتق از آن بـه صـورتmandōrāy  .  لفـظ 

و  »نجیب«و  »محتشم«و  »ثروتمند«اوستایی به معناي  -raēvantاي است از اخیر ترجمه
 ـ  mandōrāy؛ به عبارت دیگر، »ارجمند« وي سـاخته شـده و فـرض مـثلاً     در زبـان پهلَ

rāymant-* ِه اما نکتۀ مهم آن است ک. وجه است باستان بی در ایرانیray-   اوسـتایی در
ــار  ــرهّ«( -xvarnahکن ــی) »ف ــفت آم ــد و ص ــاي ی ــن دو،   ه ــتق از ای و  -raēvantمش

xvarnahvant- ،آینـد و در همـان دورة سـرودن اوسـتا در شـمار      در کنار هـم مـی   نیز
 tištrīm raēvantəm xvarənaηhuntəm :مـثلاً ( انـد هـاي قـالبی اوسـتا درآمـده بـوده     عبـارت 

yazamaideهابراي شاهد ؛ ← Bartholomae 1904, cols. 1484, 1485, 1511, 1512(.1   این معنـا
 .Bailey 1971, pp ←براي بعضی شاهدها ( هاي پهلوي هم صادق استدر مورد شواهد متن

xxii, 43, 34, 58( .دو اسم  هاي بنابراین، معنی مشتق از  هاي و صفت» راي«و » فرّ«مختلف
طبعـاً   تـر اسـت،   مهـم » فرّ«اند و چون از این دو، آیی بر هم اثر کردهها به حکمِ باهم آن
و  »شـکوه «و  »ثـروت «(معناي اصلی خـود  » راي«با این همه، . است هتابعِ آن بود» راي«
ی که در ادامۀ بحـث خـواهیم آورد،   هایحفظ کرده و شاهد شاهنامهرا نیز در ) »بزرگی«

  :کنداین را تأیید می
  

                                                   
 ودایی درست باشـد  -parinas اوستایی و -xvarnahدربارة یکی بودن ) Lubotsky 1995( اگر رأي لوبوتسکی. 1
  .در ودا هم صادق است -parinasو  -rayد آنچه گفتیم در مور ،)اینجا مجال بحث دربارة آن نیست(
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  .الف
  که با برز و اورنگی و راي و فر

  
  تو را داد داور هنر با گهر  

) 429ص ، 2ج ، 1386فردوسی (    
و  »اورنگ و فر«. اندهم به سببی در این بیت آمده »اورنگ و برز«که  »راي و فرّ«نه فقط 

دربـارة  (اسـت   شاهنامهعطفی پرکاربرد  هاي از جمله ترکیب) »اورند«نیز ( »فرّ و اورنگ«
اخیر خود  ، و این عبارت»فرّ و برز«و  »برز و فرّ«و چنین است  )Gershevitch 1985 ←آن 

 raēvantəm: تـر از آن یـاد کـردیم    ادامۀ تعبیـر مکـرر قـالبی در اوستاسـت کـه پـیش      

xvarənaηhuntəm... bərəzantəm  .  در ایـن   نامـه خـدای شاید بتوان فرض کرد که در
مده بـوده و در  آ rāyōmand ud xwarrahōmandی موضع و مواضع مشابه عبارت قالب

در  »راي«مهم این است کـه  ( یا عبارتی مشابه آن» فرّبا راي و «ابومنصوري به  ةشاهنام
بـر ایـن   . اسـت  هترجمه شده و فردوسی همان را بـه نظـم کشـید   ) آمده باشد »فرّ«کنار 

اگر آنچـه گفتـیم در   . »محتشم و شکوهمندي«، یعنی »با فرّ و رایی«اساس، در بیت بالا، 
در  »راي«دربارة معنی  )746ص هاي دفتـر دوم،   یادداشت، 1389(نظر آید، آنچه خالقی مطلق 

تـدبیر و  ’توان آن را به معنـی  می. ‘عزم، اراده’راي یعنی «: این بیت نوشته درست نیست
  ».نیز در نظر گرفت ‘نظر

لاً در جایی دربارة فریدون آید؛ مثهمراه می» پیروزي«با  شاهنامهگاهی در  »راي«. ب
  :آمده

  اي بگرفت جايبه پیروزي و ر    نهاد از بر تخت ضحاك پاي
)75، ص 1، ج 1386فردوسی (  

ذیـل  را در ایـن بیـت   » راي« )نامه ، واژه  860ص هاي دفتر اول،  ، یادداشت1389(خالقی مطلق 
و مقایسۀ بیت با بیتی » پیروزي«آورده، اما پیوستن آن به لفظ » راه و رسم و آیین«معناي 

دربارة ارتباط فرّ (ینجا مترادف فرّ است در ا »راي«دهد که ظاهراً نشان می شاهنامهدیگر از 
  :)27، مهريشت ← و در اوستا ؛Bailey 1971, eg. p. 60 ←و پیروزي 

  که آمد به پیروزي و فرّهی    ز ویسه به قارن رسید آگهی
)307، ص 1ج ، 1386فردوسی (  

تري دارد؛ مثلاً یزدگرد در پایان کار خود  معناي روشن شاهنامه هايبعضی شاهد. ج
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  :)475و  474 ، ص  8، ج 1386فردوسی (
  مرد به دستور گفت اي جهاندیده

  نه نام است ما را نه راي و نژاد
  

  راز آمد آن روز ننگ و نبردف  
  واهم سر خود به بادگر داد خم
کـه   ایـن . یزدگرد البته نژاد خود را از دست نداده بوده؛ از اسب افتاده بـوده نـه از اصـل     

براي شاهدهاي این تعبیـر  ( »فرّ و نژاد«هم مثل  »راي و نژاد«ه چنین گفته سببش آن است ک
 ـ و براي تلازم فرّ و نژاد و آزادگی در کتاب ؛1717، ص 1390رواقی  ←اخیر   Bailey ←وي هاي پهلَ

1971, p. 42 در اوستا » نژاد«و » راي«و براي پیوستگی  ؛← Bartholomae 1904, cols. 1484, 1485؛ 
هـاي قـالبی اسـت و    از جملۀ عبـارت  )Schlerath 1968, II, p. 160 ← آنو براي نظیر ودایی 

در  »راي«ممکن است . روندکار می به» مکانیکی«هاي قالبی اصطلاحاً به صورت عبارت
هم به خود گرفته باشد، ولی به احتمال بسـیار همـان معنـاي     »دانایی«اینجا معنایی مثل 

  :شاهد دیگر. »حشمت«و  »شوکت«و  »فرّ«نظر بوده، یعنی  تر لفظ مد قدیم
  که چندین سپه را بر این دشت جنگ

  
  علف باید و ساز و راي و درنگ  

)188، ص 4، ج 1386فردوسی (    
ایـن تعبیـر در   . هـاي قـالبی اسـت   شود گفت از شمار عبـارت  را باز می» راي و درنگ«

تدبیر و «معناي » گراي و درن«در اینجا هم منعی ندارد که . کار رفته جاهاي دیگر هم به
در اینجا ظاهراً یک معناي دیگر هم دارد و » راي«اما . داشته باشد، که ظاهراً دارد» تأمل
، کلمـه  »مکـانیکی « هايبیردرواقع، در این تع. است» ساز و آرایش«یا » و برگساز «آن 

خـود  آورد و هم احیاناً معناي جدید بـه  تر خود را با خود می اي از معناي قدیمهم بهره
 ←(در جـاي دیگـر هـم    » سـاز « 1.سازداي میگونه گیرد و از این طریق ایهامِ تناسب می

است و » راي«دارد و در این معنا مترادف » مال«و » دارایی«معنايِ  )1420، ص 1390رواقی 
  :به خود گرفته باشد» راي«حتی بعید نیست که قسمی از این معنا را از 

  زیانی که بودش همه بازداد
  

  هم از گنج خویشش بسی ساز داد  
در سـطور   »راي«به معنـاي اصـلی   (است  »راي«گویا همان  درواقعدر این بیت  »گنج«  

هم همین  شاهنامهدیگر  هايزنیم که در بعضی شاهدو ما حدس می) پیشین توجه شود

                                                   
ها  آن» شفاف کردن«تر و به عبارت دیگر  هاي قدیم»فرمول«در واقع، تعریف دوباره یا استنباط معناي جدید از . 1

  .پی برد» ببر بیان«توان به معناي اصلی  نمی» پلنگینه«به همین دلیل مثلاً از لفظ . فرایندي معمول است
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 »شـادي «و  »فرّ«و  »راي«مثلاً در شاهد زیر اگر در نظر آوریم که . است هنظر بودمعنا مد
واقع از لوازم زندگی تـوأم بـا سـعادت در    اند و دروي هم از لوازم همهاي پهلَ در کتاب

یـابیم کـه گـنج    گـاه درمـی   آن ،1انـد جهان دیگر و در این جهان، خاصه زندگی شـاهانه 
  :است کار نرفته بهسببی  بی

  ز بس گنج و شادي و بس فرّهی
  

  مردم و دیو گشتش رهی پري  
)93ص ، 2، ج 1386فردوسی (    

  :گذاردو گنج باقی نمی »راي«گویا تردیدي در ترادف  شاهنامهبیتی دیگر از 
  که جز کشتن و خواري و درد و رنج

  
  ز کهتر نهان کردن راي و گنج  

)390، ص  6، ج 1386فردوسی (    
، امـا  اسـت  هآمد »فرّ«در نزدیکی  »راي«ها  ی هست که در آنهایاهدش شاهنامهدر . د

ایـن  . هم دلالت کند »تدبیر«و  »خرد«بر معناي دیگري مثل » حالدر عین «ممکن است 
و ماننـد آن   »نظر«و  »تدبیر«و  »درَخ«به مرور زمان معناي  »راي«نکته بدان معناست که 

، به دلیلی کـه در پـاورقی دربـارة تعریـف     »راي«؛ یعنی چون است هرا هم به خود گرفت
مـرور و   کار رفتـه، بـه   هم به »فرّ«ه و جدا از ها گفتیم، استقلالی پیدا کرد»فرمول«دوبارة 

 »راي«؛ هرچند که این معناي جدید است هالبته نه کاملاً، از قالبِ عبارت قالبی خارج شد
به ) rāy( »راي«اما . هم باشد ها نیعربی به همین مع» رأي«متأثر از  ممکن است تا حدي

 )Durkin-Meisterernst 2004, p. 294 ←(مانوي نیز شاهدي دارد  هاي ندر مت» درَخ«معناي 
و این یک شاهد با آنکه ظاهراً در آنجا نظایر دیگري ندارد، معتبر است و اعتبار آن را ما 

را  شاهنامهدیگر  هاياکنون لازم است که بعضی شاهد. در ادامۀ بحث نشان خواهیم داد
 :هم بررسی کنیم

  می چهر اويدو چشمت نبیند ه
 نجست ز جیحون گذر کرد و کشتی

  

  چنـان برزبالا و آن مهر اوي  
 رّ کیانی و رايِ درستبـه ف

)460، ص 2، ج 1386فردوسی (    
ظـاهراً   »راي«اند، ضـمن آنکـه   سبب در نزدیکی هم نیامدهدر اینجا هم بی »راي«و  »فرّ«

                                                   
   ārām  ،xwašīh   ،nēkīh(  »بهجـت «و  »آرام«و  »آسـایش «و  »رفـاه «و  »شـادي «و  »فـرّ «و  »اير«دربارة تلازم  .1
،xuramīh   ،urwāhm ( ← Bailey 1971, pp. 42, 43  . 
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  :شاهد دیگر. است ههم به خود گرفت »نظر«و  »تدبیر«معناي 
  ز تخم فریدون یل کیقباد

  
  و برز است و با راي و داد که با فرّ  

)338، ص 1ج ، 1386فردوسی (    
خـالقی  . »راي«و  »فـرّ «توجه کرد و هم بـه نزدیکـی    »برز«در اینجا نیز هم باید به لفظ 

قـدري مـردد    »راي«در اینجا هم در معنـاي   )375هاي دفتر اول، ص  یادداشت، 1389(مطلق 
. »توانـد باشـد  نیز می ‘تدبیر’و به معنی  ‘راه و رسم و آیین’راي یعنی «: نویسداست؛ می

  :شاهد دیگر
  ابا گنج و با تخت و گرز گران

  
  ابا راي و با داد و تاج سران  

)229، ص 1، ج 1386فردوسی (    
  ):در وصف فریدون(شاهد دیگر . این بیت با بیت قبل تفاوت چندانی ندارد

  گشایندة بندهاي بدي
  

  همش راي و هم فرهّ ایزدي  
)154، ص 1، ج 1386سی فردو(    

راي یعنـی  «: )193هـاي دفتـر اول، ص    یادداشـت ، 1389(نویسد در اینجا نیز خالقی مطلق می
 هگشاید و هـم بـه سـبب برخـورداري از فـرّ     ؛ معضلات را هم به تدبیر خود می‘تدبیر’

  .این معنا نادرست نیست، ولی همۀ معناي بیت هم نیست. »ایزدي
» خواسـت و مشـیت  «معناي . است کار رفته بهمکرراً  »راي«در مورد خداوند هم .   ه

زنیم ، البته غلط نیست، ولی ما حدس میاست هکه خالقی مطلق در این قبیل موارد آورد
  :دآینمیدست  بهجا نیز از معناي او همۀ معناي بیت که در این

  آي این شگفتی ببینیکی اندر
  

  آفرین بزرگی و راي جهان  
)365، ص 2، ج 1389فردوسی (    

، ظاهراً )10، بند زامياديشتجمله از(و فرّ خداوند در متون زردشتی  »بزرگی«قرینۀ عقیده به 
، 1389 خـالقی مطلـق  (» خواسـت «جا چیـزي بـیش از   در این »راي«تأییدي است بر اینکه 

گویـا  » پیروزي و دسـتگاه «در شاهد زیر هم قراین . است )703هاي دفتر اول، ص  یادداشت
همـۀ   گفتـه  )769هـاي دفتـر دوم، ص    یادداشـت ، 1389(دهد که آنچه خالقی مطلق نشان می

  :مطلب نیست
  به راي خداوند خورشید و ماه

  
  توان ساخت پیروزي و دستگاه  

)  462، ص 2، ج 1386فردوسی (    
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راي «ضـد آن  (» راي روشـن «، »راي مبـارك «، یعنی »راي فرخنده«و » راي فرخّ«. و
هـایی   بیـت اي اسـت، چنانکـه   و این خود قرینه» مندفرهّ«راي  و در اصل یعنی) »تاریک

مانند  
  نبشتند منشور ایرانیان

  
  كيان فرخبزرگان و  رايبه   

)165، ص   8، ج 1386فردوسی (    
را بـه   »فرّهـی «و  »راي« نیـز را هم باید قرینه محسوب کرد، از آن جهت که این تعـابیر  

  .نشاننداي دیگر در کنار هم میشیوه
 هـاي  ترا در بعضی بی» راي«تا اینجا شواهد و قرائنی آوردیم که نشان دهیم معناي 

کوشیم نشان دهیم حتی آنجا هـم  اکنون می. دریابیم »فرّ«باید با توجه به معناي شاهنامه 
 »راي«در  »فرّ«یا در نزدیکی آن نیامده باشد، چیزي از معناي  »راي«در کنار  »فرّ«که لفظ 

. کننـد قالبی و مترادفات بـر مـا روشـن مـی     هاي تعباراین نکته را نیز . است هباقی ماند
شـوند و ایـن   هم عطف مـی  »راي«شوند، به عطف می »فرّ«ی که به های بسیاري از کلمه

  :)، ذیل هر لغت1390رواقی  ←براي شاهدها (اهمیت نیست البته کم
بخـت و  «: »فرّ و بخـت «؛ »يآیین و را«یا » راي و آیین«: »آیین و فر«یا » فرّ و آیین«
: »فرّ و بزرگی«؛ »بخشش و راي«، »راي و داد«: »فرّ و جود«یا » فرّ و بخش و داد«؛ »راي

فـرّ و  «؛ »راي و دانـش «، »راي و خرد«: »فرهّ و بخردي«یا » فرّ و خرد«؛ »راي و بزرگی«
راي «: »هنرفرّ و «؛ »راي و سنگ«: »فرّ و سنگ) با(«؛ »راي و کیش«، »راي و دین«: »دین

؛ )»فـرّ و فرهنـگ و راي  «قـس  (» فرهنگ و راي«یا » راي و فرهنگ«: »فرّ و فرهنگ«؛ »و هنر
راي و «: »فـرّ و نشسـت  «؛ )»راي و مهر«، »راي و پیمان«قس (» راي و پیوند«: »فرّ و خویشی«

پیـروزي و  «؛ »راي و هـوش «: »فـرّ و هـوش  «؛ »نیرنـگ و راي «: »فرّ و نیرنگ«؛ »نشست
. سـبب نیسـت  این تناظرات بی .»پیروزي و راي و هوش«: )»پیروزي و بخت«س ق(» فرّهی

آن را هـم بـه    هاي نیمع) »خوره«یا ( »فرّ«بر اثر مجاورت با  »راي«سببش این است که 
کـه گفتـیم، در    و این رابطۀ دوسویه، چنان 1خود گرفته یا احیاناً در معناي آن تأثیر کرده

با این همه، گفتیم که در این رابطـۀ  . مري معمول استعطفی ا هاي ها و ترکیب»فرمول«
ر معنـاي  دتري که دارد، طبعاً بیشـتر  گسترده هاي به سبب اهمیت و معنی »فرّ«دوسویه، 

                                                   
بـا ایـن   ). cf. Bailey 1971, p. 43(کار رفتـه   به» توانگري«و  »ثروت«به معناي  xwarrahهاي پهلوي در نوشته. 1

  .مباحث مفصل بیلی در فصل اول و مقدمۀ کتاب او ← ؛ود لفظ هستهمه، این معنا گویا در خ
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تر توضیح  اما اکنون لازم است که بعضی از این تناظرات را دقیق. است هتأثیر کرد »راي«
  .دهیم

به پیوند  »راي«علت اینکه . اظري دارندتن »فرّ و خویشی«و  »راي و پیوند«گفتیم که 
و  »خانـدان «، یعنـی  »پیونـد «بـا   »فـرّ «هاي پهلوي شود این است که در نوشتهعطف می

به عبارت دیگر، دوام پیوند و سلسله و نـاف  . ارتباط دارد) nāfو  paywand( »سلسله«
تنـاظر دوم   1.یافت )Bailey 1971, pp. 44, 46(توان در اثر بیلی را می هاشاهد. از فرهّ است

واقع ترادف و در» بخت«و  »فرّ«دربارة ارتباط . است »راي و بخت«: »فرّ و بخت«تناظر 
بـا توجـه بـه آنچـه     . )به بعد 34هاي  مخصوصاً صفحه(تفصیلِ تمام بحث کرده  ها، بیلی به آن

فرّ «. است »فرّ و بخت«هم همان معناي  »راي و بخت«گفتیم، پیداست که معناي اصلی 
اگر توجه شـود  . هم از این دست تناظرات قدیمی است »بخشش و راي«و  »و بخشش

تر خواهد  تر هم خواهد شد و باز روشن اند، معنا روشناز یک ریشه »رادي«و  »راي«که 
یعنـی  ( dāš(i)nبـا   rāymast(īh)و  rāyشد، اگر توجه کنیم کـه در متـون مـانوي هـم     

 ←» مسـتی  راي«دربـارة   2؛cf. Boyce 1975, p. 142-144; p. 195, l. 5(ملازمت دارد ) »بخشش«
 »بخشش«در معناي  شاهنامههم گاه در  »داد«همچنین اگر در نظر آوریم که . )ادامۀ بحـث 

» فـر و جـود  «معناي . شودتر می هم بر ما روشن »راي و داد«رفته، معناي  کار به» عطا«و 
  .هم که خود به خود پیداست

 .Bailey 1971, p(بیلـی  . است »راي و خرد«: »فرّ و خرد«تناظر تر از این تناظرات  مهم

ترین شواهد او  از مهم. است هپیوستگی خرد و فرّ را در آثار پهلوي بر ما روشن کرد )37
 xwarrah zīndagīh azاست کـه   )به بعد 11، سطر 350ص  طبع مدن،(عبارت دینکرد این 

xrad, frazānagīh  ،  اگـر بـه ایـن مطلـب،     . »د و فرزانگی استزندگی فرّ از خر«یعنی
 .cf. Bailey 1971, p( 3/16و زند یسن  »بندهشن«مطلب دیگري را دربارة فرهّ آسرونان در 

نـد کـه   ا از آنِِ آسـرونان اسـت، چـون آسـرونان    » ناگرفتنی«گوید فرّ بیفزاییم که می )26

                                                   
را هم گویا تا حدي ) ها توجه شود به ترادف پیمان و مهر در بعضی متن( »راي و مهر«و  »راي و پیمان«معناي . 1

  .فهمید »راي و پیوند«باید با توجه به معناي 
2. (1) ēnak āyēd rāymast šāh ī rōšnān kē dāšnān nēwān hambaxšēd (Boyce 1975, 142). 
(2) ruwānēn kirdagān, yazadīg rāy, dāšin bayānīg tuxšāg bawāy…pas abdom padirāy dāšin ī 
farroxān ud nēwbaxtī andar wahišt anōšag abāg bān ud yazadān, wispān rāymastān… (Ibid., 195).  



 238  
 6و  5 نويسي فرهنگ

هاي لغوي        پژوهش   راي و رأي
 

تـوان بـه کـف    می frahang(1(» فرهنگ«واسطۀ اند و چنین فرّي را به»دانایی«همواره با 
تر هم خواهـد   روشن »راي و دانش«و  »راي و خرد«و  »فرّ و خرد«آن گاه رابطۀ  2آورد،

 ـاز طرف دیگر باید توجه داشت با آنکه گفته. شد و (د اسـت  رَاند دوام چنین فرّي به خ
، نباید از نظر دور داشت که فرّ امـر  )آوردخردي فرجامِ جم و کاووس را با خود می بی
با این همه، مراتبـی   .شودکه به کسی افاضه می 3فرّ تأیید و نور الهی است. سبی نیستک

معناي اصلی (کیخسرو  مانند ،ردارد؛ مرتبۀ بالاي آن که به کیان اهل سkavi ر و شاعر اهل س
در نظـر  ( و زردشـت پیـامبر   )وداريـگ در  -sukratu- kaviاسـت؛ قـس   » درَصاحب خ«عارف و 

مگیرد، همان است که سـهروردي  تعلق می) هاست دشت فرهمندترینِِ انسانسنان زرزدی
یري النـور السـاطع    خطفة ]دبراي آنکه ریاضاتی بکش [=فعسی یقع له «: دربارة آن گفته

و الانوار الّتی شاهدها هرمس و افلاطون و  ةيتفی عالم الجبروت، و یري الذوات الملکو
، 1380سـهروردي  (» ...الّتی أخبر عنها زرادشت» اير«  ل و ا» هخرّ«  ل، ینابیع اةيالاضواء المینو

و همان است که  )تردید غلط چاپی استبی» راي«جاي  در تصحیح کربن به» رأي« ؛157  ـ  156ص 
و یرید «: گوید ، دربارة آن میالاشراق حکمةر شرح خود بر د )393، ص 1380(شهرزوري 

و  ‘خـرهّ ’ ةيیسمی بالفهلو... من العالم النوري ةضلبالخرهّ ان النور الواصل الی الانفس الفا
گفتـۀ سـهروردي در    آیـا ایـن   4».‘کیان خرهّ’ما یتخصص بالملوك الافاضل منهم یسمی 

آنچه در مورد کارهاي . مورد آثارِ پیش از اسلام هم صادق است؟ به نظر ما تا حدي بلی
ن دقیقاً همان نباشـد، از تصـور   کیان به سبب تعلّق فرّ به آنان گفته شده، اگر قسمی از آ

                                                   
همه،  اینبا. این معنا مسلّم است. »ادب درس«و » ادب نفس« هاي نی، تقریباً در تمامی مع»ادب«یعنی » فرهنگ«. 1

ما امیدواریم در جاي دیگر به آن بپردازیم، اما اکنون کافی است اشاره . نوشتۀ مستقل دقیقی دربارة آن وجود ندارد
چنین است . ودشجا معلوم میهم از همین» فرّ و فرهنگ و راي«و » راي و فرهنگ«: »فرّ و فرهنگ«کنیم که معناي 

  .»راي و هوش«: »فرّ و هوش«در مورد معناي 
 و هرکه حکمت بداند و بر سپاس و«): 81، ص 3، ج 1380سهروردي ( پرتونامهین قول سهروردي در ا: قس. 2

  »...نورانی ببخشند او را خرّه کیانی بدهند و فرّه... تقدیس نورالانوار مداومت نماید
، تردیـد نیسـت کـه    مسائل زردشـتي ث استادانۀ بیلی در فصل اول و مقدمۀ کتابِ رغم استدلالات و مباح علی. 3

 ,Gnoli 1980 ← دانشمندان بر این رأي بیلی، اجمالاً دربارة رد(اند کردهانی تصور میرا از آغاز گاه نور طبیعت فر
pp. 195 & 196 .( استفاده از رمز . آن استپیوستگی فرّه با خرد، گویا به یک اعتبار، حاصل همین طبیعت نورانی
نور براي بیان خارد، ولی جاي بحث آن اینجا نیستلم و شهود سابقۀ قدیم درد و ع.  

که بیان دیگري از ) 415 ، ص1، ج 1355 از معیننقل ( المحجوب كشفاین قول ابویعقوب سجستانی در : قس. 4
 و آن فروریختن تأیید اسـت بـر دلهـاي    د است یکی شدن دیگر استرد را با علم کی امر ایزخ«: همان معناست

  ».گزیدگان و بندگان ایزد و این علم محض است که بدان مخصوص باشند پیغمبران و وصیان و امامان
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تـر،  ــ در معنـاي خـاص    »دانـش «و  »درَخ«معناي  »فر«بنابراین، . سهروردي دور نیست
هـم هسـت    شاهنامه هاي ـ هم دارد و این معنایی است که در بعضی بیت  »دانش الهی«
  :)333، ص  6، ج 1386فردوسی ؛ 1719، ص 1390رواقی  ←(

ست فتی و ابلهییکی را همه ز  
  

  ست یکی با خردمندي و فرّهی  
آیا همین معنا را . شودناشی می »فر«این معنايِ متفاوت، از شمولِ معنايِ خود کلمۀ   

گوینـد   گوید آري و متون مانوي هم میهم نسبت داد؟ سهروردي می» راي«توان به می
  :)Boyce 1975, p. 150, 5( آري

az frēstagrōšn ud az yišo, kanīg ud wahman dušāram, 
bōxtagī ud yazdegirdī, rāymastī, rāy ud wehī... 

مهربانی و نجات و خدایی  نور و از عیسی و دوشیزة روشنی و بهمن، فرستادةاز 
 1...مستی و راي و خرد و راي

معناي . انداست و مترجمان این متن هم چنین ترجمه کرده» خرد«در اینجا  »راي«معناي 
 ،ثروت: است هتا حدي روشن کرد )Tafazzoli 1985, pp. 652 & 653(را تفضلی » مستی راي«

با این حـال، در  . دارد» غنی«مخصوصاً در مورد ایزدان معناي » مست راي«بنابراین، . غنا
انـد و مؤیـد آن تعبیـر    کـرده را استنباط مـی  »خرد«معناي  »راي«همین لفظ هم گاهی از 

شـک بـه    است کـه بـی   )142، ص 1381، از رواقـی  181ص ( نامه گرشاسبدر » خردمستی«
گرداند که  و این ما را از جهتی به نظر هنینگ باز می است هساخته شد» مستی راي«قیاس 

rāymast  خرد«را است همعنا کرد» مست )Henning 1937, pp. 11, 12( .  اکنون پرسش ایـن
بـه معنـاي   » راي«از  اي مسـتقل بایـد ریشـه  » خـرد «در معنـاي   »راي«است که آیا براي 

شـاهنامه   در »راي«آیـا  . قائل شد؟ با توجه به آنچـه گفتـیم، خیـر   » حشمت«و  »ثروت«
  .عربی نسبتی دارد؟ ممکن است» رأي«آیا با . است؟ بلی »راي«همین 

تـوان  را هم از همین جا می »راي و کیش«و  »راي و دین«و  »فرّ و دین«نسبت میان 

                                                   
هاي مـانوي فـراوان اسـت و در     هم، که در متن »خرد«به  »خوبی«ز ا wehī(h)بریم که تحول معناي گمان می. 1

. دباش ـ »خـرد «به  »ثروت«از  »راي«، مانند تحول معناي »اشراقی«تحول ی دارد، یک هایوي نیز شاهدهاي پهلَ متن
، »نـور «عالم  ،)weh( »خیر«م واسطۀ تأکید بر یک ساحت از ساحات عالَ واقع گویا این تحول در درجۀ اول بهدر

خیر منبع علم  ، اتفاق افتاده باشد؛ بدین معنا که عالم»ظلمت مادي«، عالم )wattar( »شر«، در قبال عالم »عقل«عالم 
ایـن  . هم هست و عالم مادي به خودي خود ظلمت مطلق است و نیکی و علم خود را وامدار عالم دیگر اسـت 

: تري هم به خود بگیرد این معنا ممکن است صورت دنیوي. است تر بیان شده مطلب البته در عقاید مانوي روشن
 .فقد اوتی خیراً کثیراً ةلحکممن یؤت ا
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که دین خرد خداوند است، یعنی منشأ دین  است هارها آمدوي بپهلَ هاي در متن. دریافت
اما آنچه نسـبت   .همان دین است گاهی گویا» فرّ و دین«پس معناي . علم خداوند است

 .انـد گفتـه » فـرهّ دیـن  «اسـت کـه آن را   کند، عقیده بـه چیـزي   فرهّ و دین را تقویت می
 ـ  فارسـیِ (زردشـتی و مـانوي    هاي این تعبیر در متن هايشاهد وي اشـکانی،  میانـه، پهلَ

صورت  فراوان است و در این معنا به) غديسp‘ark‘  وارد ارمنی هم شده و در آنجا در
و حتی در آنجـا   است هکار رفت به )Glory: به معناي سرود سـتایش ( doxaترجمۀ لفظ یونانی 

 ـ )نظر و عقیـده  =( doxaمعناي دیگر لفظ   Bailey ← دربـارة آن ( اسـت  هرا هم به خود گرفت

1971, pp. 61, 62( .دین در متن ّزردشتی چـه باشـد،    هاي فارغ از اینکه معناي اصلی فره
 ـ  شـان چیسـت  که گفتیم علّت اصلی پیوستگیـ صرف لفظ به کاربرد فرهّ در کنار دین  

  .کندکمک می
اگر در نظر آوریم کـه فـرهّ بـا    . است »راي و سنگ«: »فرّ و سنگ«تناظر دیگر تناظر 

 لفظی همریشه بـا ( ‘’yqrو وقار و آهستگی ربط مستقیم دارد و حتی در سریانی به وه شک
را هم بهتـر   »راي و سنگ«ترجمه شده، معناي  )»شکوه و فخر و جلال«عربی به معناي » وقار«

  .یابیمدرمی
 ـهم در نوشته »فرّ و هنر«پیوستگی   .cf. Bailey 1971, p (ی دارد هایوي شـاهد هاي پهلَ

ــاي و در ا )37 ــل معن ــت«ص ــر«و  »بخ ــه    »هن ــت و آنچ ــی اس ــه دادن ــی آنچ دارد، یعن
  .هم همین است »هنر«و  »راي«معناي اصلی . آوردنی است دست به

. تأکیـد کنـیم  » فـر «اید بر معنـاي  اگر بخواهیم بحث را از یک جهت خلاصه کنیم، ب
باري نخستین لازمۀ شاهی است و با خود دیگر لوازم شاهی و زندگی شاهوار و در »فر«

ند از شوکت، قدرت، شجاعت، وقار، ادب، خرد، هوش، ا آورد و این لوازم عبارترا می
 ، ج1355 علاء قزوینی در معین الطالبين مناهجقس نظیر این تعریف از (ها  داد و دهش، و مانند آن

» فر«اي است که به کلمه) ها هاي متناهداولین به استناد ش(که اولین » راي«. )416 ، ص1
را بـه خـود گرفتـه و خـود      »فر«مختلف یا این لوازم مختلف  نیوف شده، این معامعط

اولویـت پیـدا کـرده،     شـاهنامه در  ویـژه  بهکه  ها یکی از این معنی. است هچندمعنایی شد
معطوف به آن  هاي هو کلم »راي«هرجا که به  شاهنامهبنابراین، در . است »نظر«و  »خرد«

نظر داشته باشیم و هم معناي جدیدتر آن دیم آن را در مدهم باید معناي قخوریم، برمی
ها گاه یک  معطوف به آن هاي هبا کلم »راي«و  »فر«نیز باید در نظر بداریم که دو لفظ . را

همیشـه   شاهنامهرسانند، و این چیزي است که محققان و شارحان معناي مشترك را می
: ویسـد ن می »راي و فرّ«ذیل  )1228، ص 1390(اند؛ مثلاً آنجا که رواقی  به آن توجه نکرده
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 مانندی های بیتو » اندیشه و شکوه و جلال«
  راي و فرن م تا چیستتایببین
  

  پاي و پرسواري و زیبایی و   
  .کند میآورد، معلوم است که خطا آن می هايرا در زمرة شاهد  

 در. یماجمـال توضـیحاتی بیـاور   اکنون لازم است دربارة بعضی تعابیر دیگر هـم بـه  
 cf. Bailey(وي هم آمـده  هاي پهلَنیز کاربرد دارد که در نوشته »فرّ و زور«، تعبیر شاهنامه

1971, p. 28( . رود و این به شاعر کمک کرده کـه  کار می هم به »زور و شاخ« شاهنامهدر
را  »راي و آهنگ«و  »شاخ و آهنگ«حال اگر تعابیري مثل . کار برد را هم به »فرّ و شاخ«

به (است  »فر«تقریباً مرادف  »شاخ و آهنگ«در  »شاخ«یابیم که در نظر آوریم، درمی هم
: مثال دیگـر ). را هم افزود »برز و شاخ«و  »شاخ و یال« و »فرّ و یال«توان این تعابیر می

اگر این تعبیـر اخیـر را بـا    . پرکاربرد است »راي و فرمان«و  »راي و هوش« شاهنامهدر 
xwarrah ud framān وي مقایسـه کنـیم   هاي پهلَدر متن)cf. Bailey 1971, p. 47(   معنـاي

هم یـک تعبیـر    »راي و آیین«حال اگر در نظر آوریم که . فهمیمرا در آن بهتر می »راي«
شـویم و ارتبـاط   می »آیین و فرمان«وجود آمدن تعبیر  گاه متوجه علّت بهرایج است، آن

گاه نخست ارتباط چندانی با هم ندارنـد، آشـکار   ، که در ن»آیین و هوش« مانندتعابیري 
اگر به ارتبـاط فـرّ و   . است هکار رفت به شاهنامههم در  »راي و شرم«: مثال دیگر. شودمی

تر خواهد  ، باز مطلب روشن)cf. Bailey 1971, p. 37(شود وي توجه هاي پهلَ شرم در نوشته
آسـانی   بـه . »فـر و نیرنـگ  «هـم   هست، »نیرنگ و راي«هم  شاهنامهدر : مثال دیگر. شد
یـا اورنـد تعبیـري     فر و اورنگ. اندشود معلوم کرد که این دو تعبیر از کجا پیدا شده می

  :رایج است
  تو فر و اورندمن از بهر این 

  
  تو راي و پيوندبجویم همی   

بـا آن مشـترك لفظـی     درواقـع که (هم دارد  »فریب«، معناي »کوهشُ«بر معناي  علاوه »اورنگ«  
فرّ «که تعبیر  است ههمین سبب شد. )cf. Gershevitch 1985, p. 191 است و از یک ریشۀ دیگر؛

در اینجا دیگر چندان اهمیتـی  . »نیرنگ و راي«وجود آید و سپس تعبیر  هم به »و نیرنگ
کـام و  «: مثـال دیگـر  . داشته باشد یا نداشته باشد »نظر«و  »تدبیر«معناي  »راي«ندارد که 

در نظر اول ارتباطی میان این دو لفظ نیست و واقعاً . کار رفته به شاهنامهر گاهی د »زیب
اما این ترکیب حاصل ترکیبات دیگـر اسـت، یعنـی    . هم به لحاظ معنایی ارتباطی نیست

که گرچه بـه خـودي خـود معنـا      »کام و فرمان«چنین است . »فرّ و زیب«و  »فرّ و کام«
که، با توجه به آنچه  »راي و کام«ارد، و چنین است هم ارتباطی د »فرّ و فرمان«دارد، با 
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ی هـای  بیـت  شـاهنامه در : مثـال دیگـر  . است» نظر و اراده«تاکنون گفتیم، چیزي بیش از 
  :)عطف شده »نشست«هم به  »فر«که  همچنان(عطف شده  »نشست«به  »راي«هست که در آن 

  یکی دیو باید کنون نغزدست
  

  که داند ز هر گونه راي و نشست  
)95، ص 2، ج 1386فردوسی (    

که  چنان دانی دارد، نه آناین تعبیر در اینجا معنایی نزدیک به آداب و فرهنگ یا کلاً آداب
و » تـدبیر «یعنـی  » راي«( پنـدارد مـی  )77هـاي دفتـر دوم، ص   یادداشت، 1389( خالقی مطلق

گمـان   )»داري مجلـس تدبیر و خردمندي و اندیشۀ نیک و «؛ 1229، ص 1390(یا رواقی  ،)»نقشه«
 »خـور و خـواب  «کـه معنـاي    تقریباً واحد اسـت، چنـان   »راي و نشست«معناي  .بردمی

، ص 1390رواقـی   ←(واحـد اسـت    تقریبـاً ) اراده و اختیـار (» راه و دست«و ) زندگانی(
2090(:  

  خور و خواب و راي و نشست ترا
  

  به نیک و به بد راه و دست ترا  
و در هرجـا علـت    توان بسیار بلندتر از این کردی را میاین ترکیبات عطف» سلسلۀ«  

اما همین قدر کافی است تا تأییدي باشد بر اینکه اسـتفاده از   عطف را هم معلوم نمود،
اند، ابزاري است کهـن در دسـت   ها در زمرة ترکیبات عطفی ها، که بعضی از آن»فرمول«

  . شاعر حماسی و چون در دست شاعري تواناست، زایا هم هست
اي عطف شـده،  به کلمه »فرّ«یا  »راي«آنچه گفتیم، البته به این معنا نیست که هر جا 

باید آن را فرمولی دانست که اجزایش معناي مستقلی ندارنـد؛ همیشـه چنـین نیسـت و     
و (اسـت   »راي«ترین معنـاي  برجسته» خرد و تدبیر و نظر«که چنین نیست معناي  نجاآ

هم ممکن است هر کلمـه معنـاي مسـتقلی     »فر و راي« که گذشت، حتی در تعبیر چنان
  .، ولی گاهی هم چنین است و در این نوشته تأکید بر وجه اخیر بود)داشته باشد

  
 :منابع

  .، به کوشش حبیب یغمایی، بروخیم، تهراننامهگرشاسب، )1317(سدي ا
  .، تهرانی، علمی و فرهنگی، به کوشش رحیم عفیفنامهبهمن، )1370( الخیربن ابی) ایرانشان( ایرانشاه
  .، تهران، به کوشش جلال متینی، علمینامهکوش، )1377( الخیربن ابی) ایرانشان( ایرانشاه

، انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـی،    ، به کوشش محمد دبیرسیاقی)1382( برزونامه و داستان کُک کوهزاد
  .تهران

  .بر بهداروند و پرویز داکانی، الهام، تهران، به کوشش اککليات، )1376(، ابوالمعالی عبدالقادر بیدل
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، مشـهد فردوسی اکبر فیاض، دانشگاه ، به کوشش علیتاريخ، )1350(بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین 
  .مشهد

  .، به کوشش پوراندخت کاشانی راد و کامل احمدنژاد، زوار، تهرانديوان، )1374(خاتون ملکجهان
هاي عامۀ به کوشش مایل هروي، سلسه نشریات ریاست کتابخانه، )1351( چند برگ تفسير قرآن عظيم

  .، کابلافغانستان
ناشـناس، بـه   : ، متـرجم )ترجمـۀ فارسـی  ( مقامات حريـری ، )1365(بن عثمان  حریري، ابومحمد قاسم

  .کوشش علی رواقی، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، تهران
  .الدین سجادي، زوار، تهرانه کوشش ضیاء، بديوان، )1368(بن علی  الدین بدیلخاقانی، افضل

المعـارف   ة، مرکـز دائـر  )11 و 10 و 9 هايجلـد ( هاي شاهنامه يادداشت، )1389(خالقی مطلق، جلال 
  .بزرگ اسلامی، تهران

  .، دانشگاه تهران، تهراننامهلغت، )1377(اکبر دهخدا، علی
  .هرمس، تهرانیم میرشمسی، با همکاري مر، هاي فارسي ذيلِ فرهنگ، )1381(رواقی، علی 
  .، دو جلد، فرهنگستان هنر، تهرانفرهنگ شاهنامه، )1390( رواقی، علی

  .الدین خرّمشاهی، تهرانعلی فروغی، به کوشش بهاءاساس تصحیح محمد، برکليات، )1375(سعدي 
 .تهران ،سینا کوشش محمدتقی مدرس رضوي، ابن ، بهديوان، )1341( سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم

و سید  )2 لدج(، به تصحیح هانري کربن اشراقمجموعه مصنفات شيخ ، )1380(الدین سهروردي، شهاب
  .انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، پژوهشگاه علوم )3جلد (حسین نصر 

، به تصحیح حسین ضیائی، پژوهشگاه علوم الاشراق حکمةشرح ، )1380(الدین محمد شهرزوري، شمس
  .لعات فرهنگی، تهرانانسانی و مطا

نامـۀ  ، ارج»نکاتی در باب ترجمۀ تفسیر طبري مصـحح مرحـوم یغمـایی   «، )1385(اشرف صادقی، علی
  .368  ـ  349 ص ،داود، میراث مکتوب، تهران حبیب یغمایی، به کوشش سیدعلی آل

  .الدین محدث ارموي، تهرانجلال ، به کوششکتاب النقض، )1331(عبدالجلیل رازي 
  .، تهراناندیشهجعفر محجوب، ، به کوشش محمدويس و رامين، )1337(اسعد گرگانی  نفخرالدی

  .، به کوشش مجید سرمدي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران)1382( فرامرزنامه
بـا   شـش جلـد  (جلـد  هشـت  ، به کوشش جلال خـالقی مطلـق ،   شاهنامه، )1386(فردوسی، ابولقاسم 

نیویورك، بنیاد میراث ایران،  ،)هفت با همکاري ابوالفضل خطیبی همکاري محمود امیدسالار و جلد
  .المعارف بزرگ اسلامی، تهرانةرئ؛ مرکز دا2007  ـ  1981 / 1386  ـ1366

  .، تبریز، به کوشش محمد نخجوانی، شفقديوان، )1333(، ابومنصور قطران
  .وي، سپهر، تهرانالدین حسینی ارم، به کوشش میرجلالديوان، )1334(قوامی رازي، بدرالدین 
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 ۵  ـ ـ  ۴  ـ ـ  ۳هـاي   ديـوان در قـرن  شرح احوال و اشعار شاعران بي، )1370) (گردآورنده(مدبري، محمود 
  .تهرانپانوس، ، هجري قمری

  .، دانشگاه تهران، تهران، دو جلد2ویراست ، مزديسنا و ادب فارسي، )1355(معین، محمد 
الزمـان فروزانفـر،    کوشـش بـدیع   ، بـه ا ديـوان كبيـر  كلّيات شمس ي، )1355( الدین محمد مولوي، جلال

  .، تهرانامیرکبیر
  .، به کوشش سیدعلی آل داود، توس، تهرانکليات، )1357(یغماي جندقی 
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